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   1ستيزي در فقه جعفري گريزي  و جور جهل
        

  2دكتر عزت السادات ميرخاني             
  )ع(    استاديار دانشگاه امام صادق                                                      

  

  چكيده 
 بواسطه جامعيت و ، است(υ)بديل صادق آل محمد فقه شيعي كه رهين تلاش بي

عمق بصيرت و . برخوردار استي  ميان ساير مكاتب از امتيازاتتوانايي خاص در
در      موجباتي را فراهم كرد تا شيعه (υ)ريزي جامع و آگاهي كامل امام صادق برنامه

از زمان صادقين عدم   قبل؛زبانزد جوامع علمي بشر در طول اعصار گردد» تفقه ديني«
  زيرا ؛گرديد حسوب ميشيوه صحيح فقهي براي شيعيان يك ضعف مه دسترسي ب

ليكن       ، تبيين گرديده بود(υ)اميرمؤمنان  و(ρ)مباني اين علم از سوي پيامبر
 نهضت (υ)امام صادقلذا . سياستهاي اموي سعي در تخريب و تضعيف آن داشت

و     كه در عين برخورداري از علم  بنيان نهاداي  ه گونهبعلمي و فقهي شيعي را 
و               به مقابله جدي و مبارزه علمي با تفكرات انحرافي حكمت، منطق و بصيرت،

از  او در اين شيوه، ارائه حجم فراواني  .ردازدبپ از سوي حاكمان و ظلمه ساز مصلحت
ارتباط منطقي ايجاد بندي علوم و  پروري، طبقه علوم و فنون با انديشه توحيدي، خبره

و       سازي  ندي فقه، ارائه اسلوب اصلم سازي، نوآوري و قانون ا، نظامهميان آن
ين مقاله ا. ساختر متن علوم اسلامي از آن جمله فقه به خوبي نهادينه دپذيري را  قاعده

ظلمه  ا باز جهت مباني علمي و سياسي بويژه مقابله مزبور به بعضي از مختصات فقه
  .     پردازد طواغيت مي و
  

  واژگان كليدي
  ، فقاهت سياسي، نفي طواغيت، اقسام ولاءتشيع راستين، فقاهت علمي

 به (υ)كه احياگر آن جعفر بن محمد الصادق(يكي از مختصات مهم فقه شيعي 
سبب اهتمام جدي بر استواري و جامعيت آن، مورد تمجيد و ستايش انديشمندان 

 اسلوب علمي منظم و دقيق فقهي، اجتهادي ئه، ارا)مكاتب متعدد تا امروز قرار گرفته
                                                 

  . به اتمام رسيده1/8/85 آغاز و در تاريخ 18/7/85ـ كار ارزيابي اين مقاله در تاريخ 1
  .ـ سردبير فصلنامه نداي صادق2
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سيستمي كه در طول تاريخ . ه در عين پويايي، ماندگاري را به همراه داشتاست ك
به رغم تهديدات و تعرضات عليه شيعه و امامانشان بدور از جمود و التقاط، بدعت 
و انحراف، در نهايت آميختگي با علم و حكمت و تزكيه و عقلانيت، با محوريت 

يي طي نمود، كه بنابر كتاب و سنت، مسير خود را به سوي اعتلا و پاسخگو
اعتراف مكرر عالمان غيرشيعي شاكله انديشه وحياني را بر پايه مستندترين ادله 

هايي از حقايق عالم تكوين و   علمي دريچه نمود و با خاستگاهي كاملاًئهعقلاني ارا
  .تشريع را به سوي جوامع بشري گشود

 متقدم حيات اسلامي نه تنها در دوران (υ)بديل علمي امام صادق     شخصيت بي
بسيار مورد توجه انديشمندان و ارباب معالم و مكاتب بود، بلكه در تمامي زمانها و 

اند، در  از اقصي نقاط عالم كساني كه با مشرب علمي اين امام شيعي آشنا گرديده
  .اند منتهاي علوم او سر خضوع و تسليم فرود آورده برابر درياي بي

  
   و اعصار  خورشيد علم بر فراز قرون

بعد » الامام الصادق كما عرفه علماء الغرب«استاد محمد قبا زرد در مقدمه كتاب 
 چرا«گويد  هاي علمي منبعث از اين امام مي از ابراز اعجاب نسبت به سرچشمه

هاي مسلمين بيش از خود   غرب تلاششان به نشر حقايق اسلام و گنجينهيعلما
تشان به رسالت علمي و انساني و ضرورت چگونه است كه آنان التفا. آنان است

       ،  ه1420آل علي، ( »!حضور و پاسخگويي آن بيش از التفات خود مسلمين است؟
در باور شيعي، عظمت و  علت كشاندن امامت را از فروع به اصول ديناو  .)6ص 

  . شمارد كه در امامان ايشان است جلالتي مي
 هستند، امام خود را (υ)ب به امام صادقشيعه جعفري كه منتس«گويد  و ميا    

فقط يك زعيم ديني و معنوي آشنا به كتاب و سنت و مجتهد در استنباط احكام در 
 »العذبله استقي علومه من منهل الرسا  عبقرياًعالماً« دانند بلكه ايشان را سايه قرآن كريم نمي

كه فوق او وجود ندارد  يعني عالم و انديشمندي .)6، ص  ه1420آل علي، (» شمارند مي
اين خصايص امام را در بلوغ و . استو او از سرچشمه علوم نبوي سيراب گشته 

ل فقهي پيشرو حركتهاي علمي ئاجتهاد، منزلتي رفيع بخشيده و در حل مسا نبوغ و
و در فلسفه و علوم طبيعي و فلكي متمايز ساخته و بعد است عصر خود قرار داده 
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كرده بر انديشمندان ثابت را تمادي صدق نظرات او از گذشت قرون و اعصار م
) خرأمت( عصور ي علما، و اكتشافات فراوانب بعد از تجارهامروزاست؛ چنان كه 

  . 1اند به جايگاه علمي او پي برده
ون مسلمين ؤپادارنده و قيم ش  امام در انديشه الهي حجت دين است و بر،    آري

كند و  است كه شرح رسالت و حمل امانت مي با اين وصف او اولين كسي .باشد مي
بواسطه خصيصه علمي و گستره ورودش به اسرار كتاب و سنت، قائدي است كه 
براي حراست در تطبيق شريعت با حقيقت دين بر مبناي عدالت و تحقق خير و 

 امتداد رسالت و نيابت ،در واقع امامت. نمايد قيام مي سعادت براي تمامي پيروانش
ست و مبين فضايل متعالي و عظيم است تا به سبب آن مسلمين به راه از نبوت ا

  . ترسيم كرده، برسندـبراي بندگان صالحش  ـ صحيح و طريق مستقيمي كه خدا
         درياي علوم را از محضر پدرش امام (υ)امام صادق«گويد      اين استاد مي

 استقبال علوم ديني و  در مدينه منوره فرا گرفت و در دوران جواني به(υ)باقر
دنيوي شتافت تا بر تمامي اهل زمانش از جهت علمي پيشي گرفت و بصيرترين 

  .)همو( »انسان در قضاياي الهي و دنيوي گرديد
   اروپا وي بسياري از علماكهي استاد دانشگاه سوربون جخفاالمحمد عبد المنعم     

  
كنند در  مه از او ياد ميتلمذ نموده و به عنوان علادرس او ن در پاي امستشرق

 و (υ) امام صادقتدروس آكادميك خود در بخش تاريخ علمي اماميه به حيا
  .        در پاريس به چاپ رسيده استم1970انديشه او پرداخته كه اين اثر در سال 

 كه (υ)يم از صادقيما چه بگو«نمايد  امام را اين گونه معرفي مي    در اين اثر او 
ابوحنيفه كرده و از در مكتبش شاگردي نموده و مالك تلمذ (  ه150( هامام ابوحنيف

شاگردي شافعي را كرده (  ه    241(احمد بن حنبل   مالك،يشاگرد(  ه204(شافعي 

                                                 
ون المسلمين من اتباعه و ؤالدين القيم علي ش و الامام هو«: گويد حقانيت امام شيعي ميدر  او سپس به زبان اعتراف ـ1

 بما يكفل ه و هو الذي يقوم علي تطبيق الشريعه بفضل علمه باسرار الكتاب و السنه و حمل الامانه موهل لشرح الرسالهصفهو بهذه ال
 لفضايل ه صادقه و هي صوره عن النبوه و نيابه امتداد للرساله لمجموع اتباعه من المسلمين و الامامه و يحقق الخير و السعادهالعدال

آل ( »!! و الطريق السوي الذي رسمه االله تعالي للصالحين من عباده ه الصحيحهي به المسلمون الي المحجيهتد... السمو و الجلال 
    .)6 ، ص  ه 1420، يعل
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 ... پيشواي فقيهان و استاد آنها بدون استثنا است (υ)بنابراين امام صادق. است
علوم زمان خود را به خوبي وي  .شعار مدرسه الصادق آزادي انديشه و تفكر بود

مدون نمود، در عصري كه زمان تحول جديدي در تاريخ اسلامي محسوب 
آل ( »حذر بود نشيني بر گزيني و عزلت گرديد، او از مغالطه يا اختلاف يا كناره مي

  .)15 و 6ص ،   ه1420علي، 
      

   و گنجينه علوم و معارف بشري(υ)صادق آل محمد
وقتي انسان آثار «گويد  مي» الصادق كما عرفه علماء الغربالامام «ويسنده كتاب ن

كند كه در برابر  دهد، خواننده گاه گمان مي  را مورد بازبيني قرار مي(υ)امام صادق
انگارد و گاه   قرار دارد و گاه خود را در برابر يك عالم فلكي ميدانشمند شيمييك 

اض و اسقام و علل و طرق در برابر طبيبي حاذق كه بدن انسان را تشريح و امر
گردد، در برابر  كند و وقتي به علوم انساني و معنوي باز مي معالجه آن را بيان مي

   .)43، ص  همو( »كند مي رباني و چهره ملكوتي مشاهده ميالخويش ع
 به شاگردان در كنار علوم انساني، علوم ش متون تاريخي آمده كه حضرتدر

او عناصر اربعه را كشف و اولين «گويد  نيز ميدكتر الخفاجي . آموخت پزشكي مي
  ، نجوم،و نظرياتي راجع به اشعهكرد كسي بود كه بشر را به سوي اكسيژن هدايت 

 حقايق فراواني در فكر و دين و بهو نيز را ارائه داد  نور و عالم كون ،زمان و مكان
  .)وهم( »حكمت و فلسفه و طبيعت و تاريخ نظر داشت

    كـهاند از علوم ايشان نقل كردهآن قدر مردم «د ـگوي  مي»رشادالا«شيخ مفيد در 
در تمام دنيا منتشر گشته و آنچه از او نقل شده از هيچ يك از ائمه اطهار نرسيده 

قدر دلايل و معجزات بر امامت آن حضرت ظاهر گشته كه دلها را  است و آن
     تا،  المفيد، بي( »است مخالفان را از ايراد و سرزنش لال نموده يروشن و زبانها

 درباره تفصيل اجزا (υ) در روايتي آمده كه مردي نصراني از امام صادق.)270ص 
 عنصر پيوندي 12 خداوند انسان را خلق نمود بر«حضرت فرمود . بدن سؤال كرد

و كالبد       اما عروق چيزي هستند كه سرزمين بدن .  رگ360 استخوان و 246و 
و استخوانها بدن را نگه ] و زندگي انسان از آنهاست[كنند  يانسان را آبياري م

را نگه   گوشت بدن،د و عصبندار  استخوانها را نگه مي،دارند و چربيها و پيه مي
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 41ست د استخوان را مقرر داشته كه در هر 82خداوند در دست انسان . دارد مي
باشد  تخوان مي اس35استخوان كه بخشي از آن در كف دست راست كه تعداد آنها 

 بن شهرا(» 1 استخوان قرار داده است3 تا و در بازو يكي و در كتف 2و در ساعد 
  .)256 ـ 255ص  ،4تا، ج  آشوب، بي

براي تب هيچ چيز مثل جريان آب سرد  «فرمود گويد امام مي     محمد بن مسلم مي
   .)647 ص ،2ج ،  ه1403 ،عامليالالحر( 2» ]تا دماي بدن را فرو نشاند[نيست 

 به »ئمهطب الا« كتب بسياري در ون علوم جعفري است ئهايي از خزا     اينها گوشه
گونه  خود را به اينكتب اي چون مجلسي و حر عاملي  عده. نگارش در آمده است
 (υ) امام صادق»توحيد مفضل«اند، مضاف بر آنكه در كتاب  علوم اختصاص داده

عمر  بن ت خلقت آنها را به مفضلشناسي و حكم بخشي از حقيقت علوم زيست
در علم كيميا مشهور است كه حضرت شاگردانش را با . في آموزش داده استعج

 و نيز جابر بن حيان الصوفي(  ه 199(اين علم آشنا و افرادي چون هشام بن حكم 
   بـ حدود پانصد رساله در كيميا و ط(υ)كه از تقريرات امام صادقرا تربيت كرد 
  . ستتدوين نموده ا

راجع به كروي بودن زمين و  در هيئت و نجوم آرا و نظرياتي حضرتش     
اند، كه در  در مقدار اشعه نجوم و حركت نور داشتهنيز  و حركت آندوراني بودن 

امام وارد نام سعد بر  منجمي يماني به مثلاً. نمودند مناظرات و دراسات تعليم مي
  ؟ كار تو چيستكرد امام از او سؤال . شد 

  . نگرم كنم و بدانها مي  من از كساني هستم كه نجوم را رصد ميگفت    او 
   شمس نسبت به نور ماه چند درجه است؟ يميزان ضيا: پرسيد (υ)    امام
  .دانم نمي:     سعد
   ميزان نور ماه نسبت به نور زهره چند درجه است؟ (υ)    امام
  .دانم نمي:     سعد

                                                 
فالعروق هي اللتي تسَقي .  و ستين عرقاًة أربعين عظما و علي ثلاث مأستةإن االله تعالي خلق الانسان علي إثني عشر وصلاً و علي مأتي و «ـ 1

 في كل يد واحد و أربعون .ه و العظام تمسكها و الشحم يمسك العظام و العصب يمسك اللحم و جعل في يديه إثنين و ثمانين عظماالجسد كل
   .» و ثلاثون عظما و في ساعده إثنان و في عضده واحداً و في كتفه ثلاث و كذلك الاُخريخمسةعظما منها في كفه 

  .»و ما جعلنا للحمي مثل الماء البارد«ـ 2
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در كلام  ...داني؟ و   و نسبت نور آن به عطارد چه ميدرباره مشتري: (υ)   امام
 از منظومه شمسي و حركت كره (υ)د و اماممآ » واسط«ديگر آمده كه فردي از 

شد كه  د و گفت و شنودي مفصل ميان حضرت و او رد و بدل رك زمين سؤال 
  . 1خته استپردا  بدان »كافي«كليني در 

  .)60، ص  ه1420آل علي، ( اند بديل داشته تي بي نيز مهار2در علم اسطرلابهمچنين     
اينها قطراتي از آن درياي بيكران است كه تا امروز بشريت از طراوت و جريان 

هاي طالب علم و  ها و انديشه جويد، و اين چشمه جوشان نه تنها روح آن بهره مي
نمايد   ميكند كه تمامي علوم وارداتي در دنياي اسلام را منقح معنويت را سيراب مي

گونه افراط و اغماض و تعصب و انحراف به  و پس از تصفيه، آن را بدور از هر
جاست كه علوم جانبي مثل آشنايي با  اين. نمايد جامعه بشري آن زمان تزريق مي

گيرد و مقياس حقيقت و ميزان واقعيت،  فن ترجمه به شدت رونق مي ساير زبانها و
ايد كلامي و مثالي در وصف امامان شيعي به ش. گردد  مي(υ)كلام صادق آل محمد

 چون كلام فرزندش امام ؛ به گونه اخص(υ) در وصف امام صادق؛گونه اعم
 نباشد كه در زيارت جامعه به بيان جامع جايگاه امامت در شيعه (υ)هادي
  .3پردازد مي
      

  در فقه جعفري  مفهوم علمجامعيت 
يا أيها « باقرآن المللي مكتب  و بينهاي عام  خطاببا بعثت رسول گرامي اسلام 

نورديد و  اي و جغرافيايي را در مي  مرزهاي قبيله»يا أيها الانسان« و »يا بني آدم« ،»الناس
رساند و براي نجات  پيام خويش را به گوش انسانهاي بيدار و فطرتهاي پاك مي

علم و خبري و طغيان مفاسد، پيامهاي برخاسته از  انسانها از سلطه جهل و بي
  . حكمت، تقوي و فضيلت داشت

                                                 
  .)351، ص 8، ج  ه1391الكليني،  (: رك بهـ 1
و برخي آن را لفظي . به معناي آينه ستارگان است» اسطرلابون«ـ اسطرلاب لفظي يوناني و مأخوذ از كلمه 2

  .اند فارسي دانسته
 االله كةكن بر االله و مساحكمة االله و معادن فةالسلام علي محال معر« فرمايد مي  زيارت جامعه كبيرهدرسيد عباس قمي  ـ1
  .» االله و بركاتهحمة رسول االله و رية كتاب االله و أوصياء نبي االله و ذرحملة سر االله و حفظةو 
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 اين .بود )2جمعه، ( »لحكمهيزكيهم و يعلمهم الكتاب و ا«     انگيزه بعثت در اين نهضت عظيم
ادع إلي سبيل ربك « گرديد و وسيله ابلاغ آن  آغاز مي)2علق، ( »إقرأ باسم ربك« كلام با
در اين انديشه مكانت .  بود)25نحل، (»  و جادلهم بالتي هي أحسنهالحسن عظه و الموهبالحكم

 قرين »لعلما ااولو« انسان متناسب با منزلت علمي او، آميخته با علم و شهادت
گرديد و رفعت صاحبان علم و انديشه بالاترين  ك محسوب ميئشهادت خدا و ملا

و ما «  و نيز» العلم درجاتاالذين معه اوتو يرفع االله الذين آمنوا و« پيام در كلام وحي بود، زيرا
  .  در وصف ايشان مقرر گرديده بود»يعقلها الا العالمون

هاي كلاسيك و متعارف نداشت و نفس علم  جا علم اختصاص به آموزه در اين
ها از مختصات فقه  از مختصاتي برخوردار بود كه همان علم با همان ويژگي

  : استبه قرار زير  بعضي از آن مختصات .جعفري گرديد
لذا به اين اعتبار . لازم استن  تعليم چنين علمي تزكيه و صفاي باط قبل ازـ    الف 

 و اين علم كه خاستگاه » االله في قلب من يشاءقذفهي العلم نور« اين علم همگاني نيست بلكه
مع بشري نيست، امبدأ تعدي و تفاخر به ساير انسانها و جواست آن نور باطني 

چنانچه انديشه . و عالم و معلوم باشدبويژه آنكه اگر انسان قائل به اتحاد علم 
  .   بزرگاني چون علامه طباطبايي در فلسفه چنين است

راي علم است، زيرا و اين علم به پيرايه حكمت مقرون است و حكمت چيزي ـ    ب 
هاي علمي با آموزش مقدور است، ليكن حكمت با تلاش  وردهآبخشي از علم و فر

گردد و كلاس و مدرسه علت تام آن  تزكيه نفس ممكن ميبه علمي مقرون 
بقره، ( »تي خيراً كثيراٌو فقد اه من يشاء و من يؤتي الحكمهيؤتي الحكم «:فرمايد  لذا مي.باشد نمي
 أربعين صباحاً جري االله ينابيع من أخلص الله« فرمايد  يا در حديث است كه معصوم مي،)269
ورزي  يت پروردگار و اخلاصخاستگاه حكمت محض عبود. »قلبه الي لسانهن  مهالحكم

 در اطاعت اوست و بر همين اساس است كه حكمت را به كلمات حكيمانه ائمه
حال اگر علم با حكمت و فضيلت مقرون گردد، . اند  هم تفسير نمودهالسلام عليهم

باشد، كه خاستگاه فقه  طراود، جز سعادت و هدايت و خير نمي آنچه كه از او مي
  .چنانچه در مباحث قبلي بدان به اشاره رفت. ام يافته استجعفري بر اين مايه قو
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 خشيت ه علم در خاستگاه فقه جعفري برخاسته از انديشه توحيدي مقرون بـ    ج 
 شيوه استخراج و استنباط و ؛الهي است و اين علم كه محور آن احكام االله است

يل شيطاني  لذا اهداف نفساني و دسايس و ح.استدلال بر محوريت حكم خدا است
 ،پايه اين فقاهت، )27فاطر، ( » عباده العلماءنإنما يخشي االله م« زيرا. هرگز در آن راه ندارد

علمي است كه پيكره آن را نور وحي شكل بخشيده و برخاسته از ظنون و 
 )36سراء، ا( »و لا تقف ما ليس لك به علم« اعتبارات عقليه غير يقيني و بدون استناد نيست

مضاف بر آنكه در جاي جاي آن اصول عقلي و مستندات . ي ندارددر آن جاي
عجين  )124نحل، ( »الموعظه الحسنه ادع الي سبيل ربك بالحكمه و«ورد خ شرعي به چشم مي

  . نمايد سنت تبيين مي حكمت را در كتاب و علم و نقل، بودن عقل و
رات انسان نقش گيري علمي و تفك  اذعان نمود كه انديشه توحيدي در جهتد    باي

جاست كه جامعه عرب قبل از ظهور اسلام به رغم توسعه   اين.بسزايي دارد
 دليل .شود محكوم به امي بودن مي» معلقات سبع«علومي مثل شعر و شاعري و 

اي پدر  «گويد ديگر بر اين استناد، كلام ابراهيم خليل است كه به عمويش آذر مي
 مرا متابعت دباي پس در اين جهت . نصيبي بيمن از علومي برخوردارم كه تو از آن 

اشاره به اينكه مقوله . )43مريم، (1»به سوي صراط مستقيم هدايت نمايمتو را كني تا 
جا علم  در اين. علم در فرهنگ وحي غير از مفهوم آن در فرهنگ غير ديني است

نشأ  و مواقعي آن است كه بشر را در راه حق و اهداف والاي الهي رهنمون سازد
  .عمل گردد

بلكه در . گرا و بدون رسوخ علمي نيست  در اين مكتب مراد از علم، علم متنـ    د 
موارد عديده ورود عميق و رسوخ علمي مورد نظر شارع است، چنانچه در 
        برداشت از مفاهيم و نصوص شرعي و نيز آيات متشابه و همچنين كلمات 

و ما « فرمايد چنانچه مي. گرايي است ي و بطنسخن از رسوخ علمالسلام   عليهمائمه
و نيز امام  عليهم السلام  از ائمه.)7آل عمران، ( »تأويله الا االله و الراسخون في العلم يعلم

 اهتمامي كه اين امام در تنظيم و تدوين .»نحن الراسخون في العلم« آمده كه (υ)صادق

                                                 
  .» سوياصراطاٌ قد جائني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك اني  يا أبت «ـ 1
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 بطون نصوص و ادله برد، خود مبين توجه به اصول و اركان شيعي بكار مي
  . ستشرعيه ا
ا عبارات مختلف انسانها را در بكه خداوند متعال در آيات متعدد و  چنان      هم

 فرمايد  در سوره نسا ميمثلاً. نمايد تعامل با آيات به تفكر و تأمل و تدبر دعوت مي
در اين آيه .  )80نساء، ( »كثيراً ًغير االله لوجدوا فيه اختلافا عند أفلا يتدبرون القرآن و لو كان من «

دهد و اينكه از هماهنگي و عدم  انسانها را به سيستم قانونگذاري الهي توجه مي
 دباي اختلاف و همسويي در بيان آيات و احكام و ارتباط منطقي و منظم ميان آيات 

وحدت رويه در قانونگذاري و . انسانها به حقانيت شيوه قانونگذاري و كمال برسند
يعني عبور از برداشت . لاف، خود دليل روشني بر صداقت اين كلام استعدم اخت

 قانونگذاري در شناخت بشر از قانون يظاهري و تعمق و ايجاد ارتباط ميان اجزا
فرمايد در مواردي كه  الهي بسيار مؤثر است و بر همين اساس در آيه بعد نيز مي

      رجوع ايشان به رسول، باشنداينان از دريافت حكم واقعي به هر دليلي عاجز
 ضروري ،الامر يعني رهبراني كه اهل غور باطني و استنباط هستند  و اولي(ρ)خدا
        ه الذين يستنبطونعلمهوه ألي الرسول و إلي اولي الامر منهم لو لو رد«فرمايد  سپس مي. است
 السلام  عليهم مه و ائ(ρ)ن در درجه اول، اهل استنباط را پيامبرا مفسر.)83 ،نسا(»منهم

 چنان. 1گرايي هستند شمارند كه صاحب دقت و بطن دانشمنداني مي و در درجه بعد
و در باب استفعال به معناي » نَبع«به معناي » نبط«از ريشه را ه اهل لغت استنباط ك

نبط «گويند  ريزد مي اولين آبي كه از دل چشمه بيرون مي به .اند استخراج گرفته
استنباط كه خاستگاه فقه شيعي اين  .)11ص  ،7ج  ،1376القرشي، ( »الماء ع نب« يا »الماء

 عصاره آن ،آميزد است، وقتي با درياي بيكران علوم وحياني و ولايت قرآن بهم مي
 در تدوين و تنظيم آن همه معيارهاي (υ)شود كه جعفر بن محمد الصادق فقهي مي
اري بتواند تا قيامت پاسخگو باشد و از كار گرفته تا چنين شيوه قانونگذ  هالهي را ب

تعرض و دستبرد و مطامع و مقاصد انسانهاي فريفته زر و زور و زيور در امان 
  . بماند

                                                 
   . )31 ـ 30 ، ص 4 ج ،1373 مكارم شيرازي،(:  بهك . رـ 1
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لا «از باب اين آيه مباركه خود گواهي روشن است كه كندوكاو در كتاب وحي 
 )5، آل عمران( »لعلملا يعلم تأويله إلا االله و الراسخون في ا«  و)79واقعه، ( »يمسه إلا المطهرون

است، لذا غواصان واقعي در آن، كساني هستند كه در مسير طولي راه حق و راه 
گونه آيات ضرورت آميختگي قرآن و عترت را بيان   اين.اند قرار گرفتهرسول حق 

  .  سازد كند، در عين آنكه حقيقت استنباط را روشن مي مي
     

  ي  رسالت جهاني تشيع در انتقال علوم اسلام
رسالت شيعه جعفري در عصر كنوني با توجه به اين ذخيره گرانقدر الهي و 

حامل رسالتي است فقه شيعي امروز . گردد سرچشمه زلال فقه جعفري روشن مي
 و حامل امانتي نمايد ايجاب ميوليت را ؤكه شيعه بودن ضرورت پذيرش اين مس

ر حيرت و فاقد معنويت  امروز به بشريت فرو رفته دداست كه اين امانت را باي
  .ه دهد، زيرا مسير آينده شيعه پيوسته از سوي ائمه روشن گرديده استئارا

  يا«ت شيعي خواهان است كه ـوليت را از امؤدك، اين مسـ امامت در خطبه فمما
  ،مجلسي( » دينه و وحيه و امناء االله علي أنفسكم و بلغائه إلي الاُممحملهاالله نصب أمره و نهيه و  عباد

 شما اي جامعه مسلمين پرچمداران .)80و51 ص  ،    هـ 1386؛ طبرسي، 205ص ، 28ج ،  ه1403
كه رسالت دين هستيد نهي الهي در ميان مردميد و حاملان وحي و كساني  امر و

ن دين و حقايق ا شما امينان حق در ميان خودتان و مبلغ.اند خدا را به دوش كشيده
همان رهبر حق و  .)همو( »م حق له فيكم و عهد قدمه إليكمزعي« ديني به ساير امم هستيد

الهي در ميان شماست و بر اين ميثاق نسبت به حفاظت از دين و پيروي از امامت 
 معصومين  گوناگون در السنه ائمههاي ه بياناين پيام ب. ايد شما متعهد شده

  .  است شده واردالسلام عليهم
  :     پس شيعه دو رسالت عمده دارد

سنت از طريق مكتب راستين امامت و و  كتاب ، دريافت حقيقت وحيـ    الف 
  .ولايت
 ابلاغ حقايق به همه انسانهايي كه چشم انتظار حقيقت و تشنه آب گواراي ـ    ب 

هاي ارائه متناسب   شيوهدليكن در اين ابلاغ باي. م آميخته به هدايت و معنويتندوعل
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هاي علمي را در   شيوه(υ) كه امام صادقجاست اين. با نيازهاي زمان باشد
  .   دكن استخراج حقايق كراراً بازگو مي

      
  در فقه جعفري و انفتاح باب علم  اجتهاد سياسيبررسي مباني 

 آغاز (υ) و اميرمؤمنان(ρ) رسول خدا زمان    شاكله فقه شيعي كه تدوين آن از
يد، از مباني علمي و اجتهادي  تكميل و تبيين گردمالسلا عليهما  و توسط باقرينشد

اي برخوردار است كه زبان اعتراف و عجز در برابر توانايي و قوام آن در  ويژه
   . طول تاريخ از سوي انديشمندان و عالمان، گوياي كارآمدي و جامعيت آن است

 هاي تاريخ بويژه در زمان حضور ائمه برههاز اين روست كه در بسياري از 
دي چون حاكمان و سلاطين و يا عالمان درباري بناي معاندت و  افراالسلام عليهم

 گذاشتند كه در كتب تاريخي و روايي فراوان نقل گرديده رويارويي با ايشان را مي
  . است

زدايي و نفي   با توجه به رسالت علمي و اهتمامي كه بر بدعت(υ)امام صادق
هاي   عين بيان نقيصهدانستند كه در كتمان و التباس داشتند، بر خود واجب مي

ها، به مقابله عالمانه و  فراوان و انحرافات و تحريفات وارده در انديشه ساير فرقه
از طرفي رسالت تدوين يك سيستم  .مدبرانه با حاكمان جور اقدام نمايند

و سنت نبوي و شيوه علوي بر  قانونگذاري جامع را بر اساس انديشه توحيدي
هاي مستعد و استعدادهاي  تلف علوم را به سينهخود لازم و انتقال ابواب مخ

ديدند و از سويي ايجاد زمينه انقلاب  هاي رشيد، واجب مي درخشان و انديشه
جاست  اين. شمردند فكري و اصلاحاتي اساسي را در انديشه توده مردم فرض مي

 العاده و فوق توان ساير انسانها اقدام نمود، كه بررسي عملي خارق بر (υ)كه امام
  . نمايد آن در اين بخش ضروري مي

مذهب «گويد  در اين باره مي» الامام الصادق و المذاهب الاربعه«حيدر در اسد     
گرفت و مورد  اهل بيت مورد حملات ظالمانه و هجمات ضيق و سخت قرار مي

بيت در معرض هر خطري بودند و  مقابله و فشار بود و شيعيان متمسك به اهل
 خارج از ، تابعان سلطهي و در نزد عالمان دربارگرفتند ام قرار ميمورد اتهپيوسته 

ليكن شيعه به رغم . جستند شدند و از جماعت ايشان احتراز مي اسلام معرفي مي
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العملها بر تعاليم نبوي و رسول خدا ايستادگي نمودند و در اخذ  همه اين عكس
ه، اهل بيت را عدل احكام اسلامي از طريق اهل بيت استقامت جستند، زيرا شيع
هدايت مفروض و را قرآن و تمسك به ايشان را از اركان دين و متابعت ايشان 

جاست كه حفاظت  اين. دانستند مي» هحط«آنان را به منزله سفينه نوح و باب خود 
ديدند و اقتداي بر راه ايشان   در مورد آلش را بر خود لازم مي(ρ) وصيت پيامبربر

ند و شيوه درسي ايشان از تأثر اجتهاد را مفتوح نگاه داشتو باب شدند را پذيرا 
  . )175، ص  ه1403، حيدر( »سلطه بدور بود

قفل و انسداد باب «كند  گونه نقل مي     او از قول يكي از انديشمندان اسلامي اين
براي نجات همه دين اجتهاد معنايش مقابله با حريت انديشه است كه ما قائليم 

اكنون . هاي مختلف و اقوام و شعوب باشد تواند پاسخگوي زمانبشريت آمده تا ب
به واسطه اين خلأ بزرگ دچار بحران ) اهل سنت(بعد از گذشت هزار سال مسلمين 

  . و ايستايي هستند
ماندگي مسلمين  منع اجتهاد، سر عقب«گويد      انديشمند ديگري از اهل سنت مي

ان حركت نكردند و در حالي زندگي زيرا مسلمين در تحولات، موازي با زم. است
را پشت سر گذاشتند كه آنچه پيشينيان به عنوان دين براي ايشان گذارده بودند 

  . )175، ص  ه1403، حيدر(» تبدل و تغيير قابل استفاده نبودبدون 
نمودند تا سلطنت و حاكميت آنان   و سلاطين اجتهاد را منع ميت    از طرفي ولا

، بينند ن صورت مطمئن بودند كه معارضي در مقابل خود نميپايدار باشد و در اي
گفتند باب اجتهاد بسته است و تو  داد، مي زيرا اگر احدي در مقابل آنان نظري مي

جاست كه تشريع قوانين اسلامي دچار  اين. حق معارضه با حكومت را نداري
 حيات حال آنكه شريعت رسالتي جز دميدن روح حيات در جامعه و. جمود گرديد
  . امت نداشت

زند كه از  زمان عثمان را مثال ميدكتر عبدالدائم البقره الانصاري،     
الرحمن بن عوف را  كاراني بود كه وقتي براي رسيدن به خلافت گفته عبد محافظه

در .  خود را ملزم به سيره شيخين نمود و اين همان فقدان اجتهاد بود،پذيرا شد
 كه زمان در ندل بودئ زيرا قا،ين مسأله موافقت نداشت بر ا(υ)كه امام علي صورتي
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 ،حال تغيير و تحول است، لذا پذيرش خلافت از سوي عثمان با آن شاكله خاص
  .)179، ص  همو( موجبات سقوطش را فراهم آورد

   
     خاستگاه مقابله با ظلمه و مبارزه با حكام جائر در فقه جعفري  

جنبان  كه او را سلسلهالدين اسد آبادي   مطهري درباره سيد جمالاستاد    
او بود كه «گويد   مي،كند نهضتهاي اسلامي در صد ساله اخير معرفي مي

سازي را در كشورهاي اسلامي آغاز كرد، دردهاي اجتماعي مسلمين را با  بيدار
سيد جمال ... جويي را نشان داد  راه اصلاح و چاره. بيني خاص بازگو نمود واقع

ترين درد جامعه اسلامي را استبداد داخلي و استعمار خارجي  زمنمهمترين و م
بازگشت به اسلام نخستين و در ... دو به شدت مبارزه كرد  تشخيص داد و با اين

حقيقت حلول مجدد روح اسلام واقعي را در كالبد نيمه مرده مسلمانان فوري و 
از ... شمرد  ت ميشويي را شرط آن بازگش زدايي و خرافه  بدعت.دانست حياتي مي

 كه در اثر آشنايي نزديك با جامعه شيعه و بودخصوصيات بارز سيد جمال اين 
 سني، تفاوت و دوگانگي وضع روحانيت شيعه را با روحانيت سني به خوبي نيز

دانست كه روحانيت سني يك نهاد مستقل نيست و در مقابل  و ميا. درك كرده بود
وابسته به بلكه  ؛رود تي به شمار نميقدرتهاي استبدادي و استعماري قدر

به جامعه معرفي كرده » الامر اولي«حكومتهايي است كه خود، قرنها آن را به عنوان 
 ديني سني از اين جهت كه بشر به عنوان پايگاه ضد يعلما] او معتقد بود[است 

ولي روحانيت ... استبداد و ضد استعمار از آنها بهره جست، امتياز خاصي ندارد 
يك قدرت ملي است، همواره در كنار مردم و در برابر و يعه يك نهاد مستقل ش

رو سيد جمال در جامعه شيعه اول به سراغ طبقه علما  حكمرانان بوده است از اين
آري اين نقطه قوتي است كه در طول تاريخ فقه . )20 ـ19تا، ص  مطهري، بي( »رفت

  .جعفري بوده و همچنان هست
 نديشه جعفر بن محمد در مقابله با ظلمه و حاكمان اقتدارگرادر باب ااسد حيدر 
 بر اين بود كه نهي از ظلم و (υ)شيوه امام صادق« گويد الامر مي با عنوان اولي
 كمك و دم ترويج و آنان را به دوري جستن از ظلمه و عران امحاربه با ظالم

د است و به اقوال آن حضرت در اين زمينه زيا. نمود تعاون ايشان ترغيب مي
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كه بر فراز قرون و اعصار نفوس را هدايت است واسطه اين تشخيص مانند نوري 
 از ـاش بر زبان علما پيوسته جاري است  كند و ذكر و نامش و سيره مي

او به منزله .  استيترين كتب باقي و جار  و نامش در اصليـترين زمانها  قديمي
ن او در زمينه مقابله با ظالمنوري است كه در آسمان عقول بشري ساطع شد 

 او بهترين كسي است كه كيان ظلم و اركان آن را .داده ئقواعدي مشروع را ارا
بيت بر   و اجداديش بود كه هر يك از اهلي اين سيره او و سيره آبا1»درهم پيچيد
به خدا «ميرمؤمنان آمده است كه اه از مظهر عدل  كچنان. نمودند آن قيام مي

در تحت افلاك است به من بدهند بر  ليم سبعه را به تمامه و آنچهسوگند اگر اقا
و پوست جوي را از دهان موري ستانم  اينكه معصيتي را در برابر خدا انجام دهم

جاست كه امامان شيعي پيوسته  از اين  .»نخواهم دادعملي را انجام چنين هرگز 
لا « بسبه ر الهي بچون آنان از باب امتثال ام. شوند ن مياطعمه شمشير ظالم

 نه بر ظلمه اعتماد كردند و نه آنان را )113هود، ( » الي الذين ظلموا فتمسكم النارتركنوا
 حفظ نمود و قوت و رفعت پيدا راجاست كه امت شيعي كرامتش  اين. ياري نمودند

  . نمود
 هارون بهداستان صفوان جمال و كرايه دادن شترانش سپس به  اسد حيدر
 و (υ) و به مقابله امامان شيعي با حكام جور و درباره امام صادقكند اشاره مي

آورد و  ثير اين انديشه در سيستم قانونگذاري سخن به ميان ميأمجاهدت او و ت
 ظلم نتايج به عواقب و  در عصر خود قيام نمود و صراحتاً(υ)امام صادق«گويد  مي

هر فسادي كه روي زمين براي مردم آشكارا سخن گفت و براي آنان بيان نمود كه 
بخشي از معاصي و اضطراب در نظام عمران و آبادي زمين، نيز شود و  انجام مي

گونه قحطي و تنگنا و سختي در  مردم است؛ بلكه بالاتر هربه بواسطه جور حكام 
ظلم در اثر ريختگي اقتصادي و خوف و بلا و انتقام  همه معيشت و گرسنگي و ب

 به دوري جستن از آنان و (υ)جاست كه امام صادق  اين.اي بر عده ديگر است عده
ديد كه در ولايت انسان جائر  نمود، زيرا او به روشني مي حرمت ولايت آنان امر مي

                                                 
   .)373 ،ص  ه1403حيدر،(كثيره  ذلك في اقوالهم عدم التعاون معهم و و يأمربالإبتعاد عنهم عن الظلم و يحارق الظالمين و نهي ي)ع(الاصادق  كان الامامـ1
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 كمك به آنها حتي در ازلذا . ... احياي باطل و از ميان رفتن حق به كلي است
  .)374، ص  ه1403، حيدر( »نمود ساختن مسجد منع مي

 در مقابله با طواغيت و حكام جور  عليهم السلامر كلي انديشه ائمه    اين ساختا
ورزيدند و  بود و بر همين اساس از اولين تا آخرين آنان بر اين هدف اهتمام مي

 همين جهت حكام جور به .شدند بالاترين خطر براي حكام زمان خود محسوب مي
ز هر گونه ارتباطي نمودند و ا در حق آنان از هيچ تعدي و تجاوزي كوتاهي نمي

آوردند و انواع تبليغات سوء را عليه  ميان آنان و عامه مردم ممانعت به عمل مي
نمودند  براي آنان تعبيه ميرا گرفتند و اگر زندانهاي مخوف قعر چاه  آنان بكار مي

بر السلام  عليهم ائمهثير عميق رفتار و گفتار أتاز ، ظلمهحاصل نگراني و خوف 
خوراندن بدترين سموم، تهديدات، هجمات شبانه و . ه مردم بودجان و روان عام

حتي دادن مأموريت به افراد فاسق و فاجر و خارج از دين و انسانيت در مراقبت و 
در .  بودآنهاالسلام حاصل همين انديشه عزت آفرين در  عليهم زندانباني از ائمه

 اموي و عباسي به  حكام(υ)عرصه سياست حكومتي بويژه بعد از قيام امام حسن
بالاترين عوارض  بيت خوبي دريافته بودند كه مقابله با فرزندان رسول خدا و اهل

 و (υ)را براي تخريب اركان نظام حكومتي آنان دارد، لذا دعوت از حضرت رضا
 برخاسته از خوف ،الحمايه بودن  تحتبصورتحركت دادن ايشان از مدينه 

  . است مردم  در ميان(υ) ويژه فرزندان عليدستگاه مأمون از محبوبيت و جايگاه
     اين انديشه راستين از نخستين روزهاي رحلت پيامبر گرامي اسلام از خانه 

روزي كه . غاز گرديدآ )س(فاطمه» ه منةبضع«رويارويي و  با مدافعه (υ)علي
        انحراف در حاكميت به نام شوراي حل و عقد شكل گرفت و مسير خلافت 

كه حاصل انتصاب نبوي بود، به انتخاب اجمالي حاصل در سقيفه مبدل  (υ)علي
آمده بود و در   سال بر23گرديد و آنچه را كه اسلام در جهت مقابله با آن طي 

عرصه سياسي به عنوان مبارزه با طاغوت و نفي سلطنت زر و زور و تزوير از 
يكباره اهداف طلبان به  سوي نبي مكرم معرفي شده بود، بواسطه دسيسه فرصت

خلافت را نفي و به باز كردن مسير براي سلطنت در تاريخي نه چندان دور اقدام 
  . نمود
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تحمل اين انحراف و التباس بر او بسيار ناگوار مام امامت كه جاست كه  اين
به با قامتي استوار پرداخت و به دفاع از حقيقت دين و ولايت راستين ، نمود مي

هاي آتشين و گاه به  خيزد و گاه با خطاب گاه حاكم بر ميمدافعه و مقابله با دست
رود   به در خانه مهاجر و انصار مي(ρ)حمايت از همسر خود و ياور راستين پيامبر

سازد و جايگاه و تشخص   مي(ρ)رو آنان را متوجه عهد و پيمانشان با پيامب
 عترت را كند و جايگاه قرآن و  را در طول تاريخ نهضت نبوي بازگو مي(υ)علي

گويد شما  دهد و مي متذكر و آنان را نسبت به اين خيانت نابخشودني هشدار مي
 بود، كهمنصوب شده كسي را كنار گذارديد كه نه تنها از سوي خدا و رسولش 

 )205ص ،    28،  ج  ه1403، مجلسي( »ها عليكمخلف استهو عهد قدمه إليكم و بقيفيكم له  حق يمعز«
 ميان شما و اطاعت از او حقي بود كه از پيش با شما گرفته يعني امام به حق در

او كسي . شده بود و جانشيني بود كه پيامبر او را بعنوان خليفه باقي گذارده بود
،  سيداً في أولياء االله، مشمراً، ناصماً،، قريباً من رسول االلهمكدوداً في ذات االله، مجتهداً في أمر االله« بود كه

    .باشد مي) همو ( » لائمهخذه في االله لوم كادحاً، تأ،مجداً
 كه هنوز از عهد شما در غدير ليكن شما به فرمان شيطان تن داديد و در حالي

   د در حالييچيزي نگذشته بود و پيامبرتان هنوز دفن نشده بود كه بهانه آورد
 در (υ)الصادق حمدم بن جعفر. )49توبه،( »بالكافرينه  سقطوا و إن جهنم لمحيطه الفتنيألا ف« كه

زمان خود اين انديشه را احيا نمود و عامل انتقال صحيح حاكميت ولايي معصوم 
  .از گذشتگان به آيندگان بود

    مبناي اين انديشه شيعي هم همان قانونگذاري بر اساس عدل و اقامه شريعت و 
 احكام خداست زيرا در ولايت جور از آن جهت كه مجري قانون خود پايبندي به

حكم خدا و اقامه حدود االله ندارد و رسالت خلافت را در صيانت از احكام االله و 
قانونگذاري حق به تمامه پذيرا نيست، لذا وقتي انحراف در مركز حاكميت ايجاد 

مجري كارآمد و لايق و عادل و عالم و مهذب و  قانون كامل ،شود و در كنار قرآن
 درصد خطا و سوء ،اردگان از سوي حاكمهاي بعدي و در گم قرار نگيرد، در لايه

 »الناس علي دين ملوكهم« آن جهت كه فرهنگاز  و شود  مياستفاده و سوء رفتار بيشتر
شود و  ميفرهنگي غالب بر جوامع است، ميزان انحراف در ميان توده مردم بيشتر 

  . گذارد رو به ازدياد مي
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 موارد مواضعي را در چند گونه  در اين(υ)    نكته قابل توجه آنكه امام صادق
گذاري ظلمه را محكوم و ناكارآمد  نمود تا از جهات مختلف سياست جهت اتخاذ مي

لذا نوع . سازد و اين حاصل تفكر جامع به ديانت و نظام قانونگذاري است
اي برخوردار بود كه  گذاري علمي، سياسي، ديني حضرت از وحدت رويه سياست

  . شد لات مختلف به يك هدف منتهي ميفرايند سوگيري ايشان در تعام
كند، فكر  دار حركت مي جهت. رفتار موحد استو     يعني انسان موحد در انديشه 

نمايد در حركت  لذا از طاغوت اجتناب مي. كند ريزي مي  برنامه وكند كند، عمل مي مي
ن بر توحيدي خود نه به ظلمه تكيه دارد و نه در مقام همراهي و امداد و تعاون آنا

  . آيد مي
    اين انديشه ناب توحيدي است كه سياست شيعي را عين ديانت او و ديانت او را 

  .عين سياست او ساخته است
  

   دهي ولايي در انديشه جعفري جهت
گيري ايجابي در  جهت. گيري وجود دارد وع جهتدو ن (υ)    در كلمات امام صادق

يكي از انديشمندان دنياي عرب و از . گيري سلبي در ولايت باطل ولايت حق و جهت
اي كه در باب حيات  در رساله» فكيكيالتوقيق «مردان معتبر حقوقي آنان به نام 

 در عرصه (υ)همانا امام صادق«نويسد  گونه مي اين  دارد،(υ)امام صادق
نهاد كه امروزه در عرصه بنيان اي سياسي را  قانونگذاري سياست سلبي قاعده

سياست عدم تعاون با همان  ؛شود ناميده مي» عصيان مدني«سياسي به عنوان 
 (υ)در انديشه امام صادق. شمارند حكام و دولي كه حقوق مردم را محترم نمي

كنند و معاهدات و مواثيق مورد پذيرش مردم  حكامي كه حريم قانون را لحاظ نمي
 حاكميت  اجازه،گيرند شمارند و حقوق مشروعه امتها را ناديده مي را مقدس نمي

باشند، زيرا  نميمتعهد آنان به ندارند و مشروعيت آنها پذيرفته نيست و مردم 
شيوه اينان همان استمداد از ظلم استبداد و فساد در جهت غاياتي است كه بسيار 

  . »زشت و حقير و پست است
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نمود بر مردم عدم   واجب مي(υ)امام صادق«گويد  حيدر در اين باب مياسد     
 كمك به ،داشت از هر گونه تعاملي حذر مي  تعاون با چنين ولاتي را و برهمراهي و

  . »شمرد آنان را گناه و معصيت كبيره مي
و ما يحكم له فإنما «فرمايد      بر همين اساس است كه در مقبوله عمر بن حنظله مي

 حاكم غير مشروع و اگر. )98 ص ،18، ج  ه1403عاملي، الحرال( »يأخذه سحتا و إن كان حقاً ثابتاً له
چه به حق هم حكم كند و مالي را دريافت  ظالم در يك دعواي حقوقي حكم كند، اگر

  .  اين مال سحت و خوردن به باطل است،نمايد
أما إنه ما ظفر بخيرٍ من ظفر بالظلم ، أما إن المظلوم يأخذ من « گونه آمده     در روايت ديگري اين

 انسان اين تعابير واقعاً. )374، ص  ه1403حيدر، ( »لم من مال المظلومن الظالم أكثر مما يأخذ الظايد
دارد و اين عبارات حكيمانه كه جز  را در عرصه سياسي به تعجب و حيرت وا مي

بديلي است كه به رغم  هاي بي تابد، گوهر نمي از بوستان ولايت برو از مصدر وحي 
  . يازمند به آن استگذشت اعصار متمادي، امروز بشريت متمدن به شدت ن

فرمايد بشريت بايد بداند كه كسي كه به ظلم در امري      در اين تعبير امام مي
 كه بيشتر از چيزي كه ظالم و بايد بدانديابد  پيروز شد او هرگز به خير دست نمي

اشاره به اينكه ظالم پيش . نمايد ربايد، مظلوم از دين ظالم اخذ مي از مال مظلوم مي
دهد كه در  ا ظلم چيزي به دست آورد به سبب ظلم چيزي را از دست مياز آنكه ب

كسي كه در «فرمايد   مي(υ)در تعبير ديگري امام. اش بسيار اندك است مقابل يافته
كند پيوسته سخط خداي را  انگاري حق مظلومي اعانت مي ه ناديدهباعانت ظالمي 

  . )همو( 1»بر داردسازد تا دست از همكاري با ظالم  براي خود فراهم مي
    اين كلمات حقايقي است كه در آن حقوق بشر به معناي واقعي آن مستور است 

  .و اساس عزت و كرامت و حريم آزادي و آزادگي انسانها بدان مكنون است
 در عين حاكميت ظلمه راهي براي قانونگذاري بر پايه (υ)    لذا در مواردي كه امام

 بدون از دست دادن فرصت آن را مغتنم ،ديدند يعدالت و اقامه حدود االله م

                                                 
   .»أعان ظالماً علي مظلوم لم يزل االله ساخطاً حتي ينزع عن معونتهن م«ـ 1
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اي   ماده30 طرح .شمردند تا راهي براي نجات بندگان و اصلاح آنان باز نمايند مي
  .1فرماندار اهواز از همين قبيل است» عبداالله نجاشي« به (υ)امام صادق
   اـ إذا كان فيهيةحاديث بجواز الولااهل البيت اقد وردت عن « دـگوي در در اين باب ميـياسد ح

 المظلومين و الأمر هلي المؤمنين و السعي في الصلاح و مناصراحسان لا حدود االله و امه العدل و إقانهصيا
گذاري  يعني قاعده كلي در سياست. )374، ص  ه1403حيدر، ( »بالمعروف و النهي عن المنكر

شان كاملا گونه بوده است كه شيوه بيان احكام و قوانين از سوي اي حضرت  اين
ثر از انديشه سياسي و اصولي ايشان در قانونگذاري الهي بوده و تابع انديشه أمت

لذا هر كجا كه صيانت از . عقلاني شيعي در اتخاذ سياست ولايي آنان بوده است
ن يا سعي در اصلاح آنان و اعدالت يا ورود براي اقامه حدود االله يا احسان به مؤمن

 ، به معروف و نهي از منكر در جامعه ديني بوده استن و اقامه امرانصرت مظلوم
  . ددادن ميه ئالعملهاي كاملي ارا ايشان اقدام لازم و دستور

    نكته قابل توجه آنكه انديشه فقهي امام يك انديشه حكومتي و بنيان فقه جعفري 
لذا در . خاسته از انديشه ولايي و حاكميت انسان كامل است بر مبناي فقه جمعي بر

شود   قواعد و اصول كلي ارائه ميهاي وارده از سوي ايشان عمدتاً العمل دستور
ليكن . دهد كننده مصداق فردي و فرعي را مورد سؤال قرار مي چه فرد سؤال اگر

 در قالب كبراي كلي و اسلوب فراگير قانونگذاري بيان اًايشان جواب را غالب
ستم قانونگذاري او بر مبناي نمايند و اين نهايت افتخار شيعه است كه سي مي

مصلحت عامه و نفي منافع فردي و توجه به طبق گرا و  اسلوبي فرانگر و جمع
  . شاكله شخصيت جمعي است
 را احياگر سنت نبوي و سيره علوي و بنيانگذار (υ)    لذا اگر شيعه، امام صادق

است كه در بديلي  شمارد، به اعتبار اين اسلوب جامع و ارزشهاي بي فقه جعفري مي
اي كه از پس اعصار و  قول و فعل و تقرير اين امام همام آشكار گرديده به گونه

اي در اعجاب  قرون متمادي امروز جامعه علمي غيرشيعي از چنين شيوه و انديشه
  . در سلسله مطالب گذشته به مواردي از آن تصريح گرديد واست

                                                 
  .)48، ص 4، ج 1367الموسوي الخميني، (: ك به.ـ ر2
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نگري ظلمه و حكام جور است كه     لذا يكي از مختصات فقه جعفري مقابله با طغيا
در بطن شريعت و نفس فقاهت شيعه نهادينه گرديده است و اين خصيصه الهي از 

 در اين باب است كه اهتمام حضرت (υ)توجه خاص همه ائمه و بويژه امام صادق
   :گردد در اين باب به عنوان نتيجه در چند بند ارائه مي

  ور و سران سلطهجفي همياري مردم با حكام  تأكيد امام بر عدم اعانت و نـالف     
  .نفاق و حقير جلوه دادن آنها در نزد مردم

هاي مردمي  باوري در اقشار مردم و توده  ايجاد عزت نفس و صلابت خودـ    ب 
  . هاي جمعي سازي بر اساس انگيزه و اعتماد

 قوانين محوري با تدوين اصول كلي و پروري و ظالم گري و سلطه  نفي سلطهـ    ج 
  .  دقيق
 ايجاد نهضت فرهنگي و تغيير آرام و بدون قيل و قال با ايجاد انقلاب فكري ـ    د 

  . ها  انديشهكردندار  و جهت
هت تضعيف حاكمان و به ج حكم تحريم در معاملات و مبادلات با حكام در ـ  ه    

  .انقياد كشاندن ايشان در برابر جبهه حق
 آنها كهدر دل دشمن و به اضطراب كشاندن عب و وحشت ر ايجاد ـ    و 
حاصل آن به نفع جبهه حق و به ضرر به دنبال داشت و هاي غيرمنطقي  واكنش

ملاسازي حقيقت جايگاه و چهره كريه و زشت   و موجب برا بودگر  حاكمان سلطه
  . شد ميآنان 

   
     مباني كلامي وحي در ساختار فقه سياسي شيعي  

گردد كه  ات نادرست در برابر شاكله فقه اين فرضيه مطرح مي    گاه در طرح القائ
ها و اخلاق فردي است و تشخيص مفهوم عدالت در  اين فقه بر مبناي اصلاح منش

 امام  ولذا در شرايط مجتهد، حاكم، قاضي. اكله هويت فرد مورد نظر استش
  . اصرار بر اثبات عدالت فرد است،جماعت

 دان در برابر اين انديشه اين تئوري ناصواب را اين    يكي از صاحبنظران و منتق
اجراهاي   سياسي عدالت، عدم ضمانتـدر گفتمان حقوقي « كند گونه ترسيم مي
هاي اخلاقي مستلزم خنثايي عدالت در روابط اجتماعي است و وجه  خارجي گزاره
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 در حالي.  حقوقي استنهاياماجراهاي خارجي فر تمايز اخلاقي و حقوقي ضمانت
 و  استه عدالت فقهي و اخلاقي ديني ناظر به تهذيب نفس و تعادل قواي درونيك

 از نظر اينان تعريف .باشد مي اخروي فرد ـغايت آن رستگاري و سعادت ابدي 
كه شخص را از ارتكاب است اي  فقيهان از عدالت به مثابه عدم ارتكاب كباير يا ملكه

لذا لازمه . [ حالت تقوي و مروت استكه مثبتاست اي  دارد يا ملكه كباير باز مي
 اجتماعي فقه ـهاي سلطه و اقتدار و حاكميت سياسي  عدم صلاحيت] اين تفكر

له عدالت اجتماعي و در سأسپس ايشان در رد خنثايي فقه در م. »اسلامي است
فسق در معناشناسي مفاهيم اسلامي در تقابل مفهومي «گويد  پاسخ به اين شبهه مي

بدين ترتيب فسق عبارت از . رفتارگرايي فردي است] و[قياس خرد با عدالت در م
باشد ولي در مراحل  و ميل خرد و بنيادي مي] فردي[تخريب، فساد، انحراف 

حوزه روابط اجتماعي به شود و  تر كه اين تخريب، انحراف و فساد فربه مي سپس
 و انحراف كلان بنابراين جور عدم استقامت. شود تبديل مي» جور« به ،يابد راه مي

ر بر و امام عادل يا سلطان عادل و سلطان جابتعبير به امام جا... از عدالت است 
 »و تقابل مفهومي آن با جور است] فقه[ويلاتي از عدالت در رفتارگرايي سياسي أت
  .)3، ص 1385شاكري، (

هاي  ابعاد است كه بخشي از تشخص آن جنبه     آري، فقه جعفري يك فقه ذو
ريشه اين ويژگي انديشه توحيدي و نفي شرك . باشد  و اجتماعي آن نيز ميسياسي

لذا قرآن . از همه ابعاد زندگي است و اين تشخص و منزلت از آن مردان الهي است
 يك وحدت رويه ،دارد كريم وقتي پرده از مبارزات انبيا با فراعنه و طواغيت بر مي

 واجتنبوا وا االلهعبدا رسولاً ان هام د بعثنا في كلقل«فرمايد  نمايد و مي ميان آنان برقرار مي
 اشاره به اينكه هدف ما از ارسال رسولانمان در هر امتي اين )36نحل، ( »الطاغوت

بود كه آنان را از اطاعت طغيانگران و حكام جور باز دارد و به فرمانبري از قانون 
 الطاغوت ملذين كفروا اولياءها و« مقابله با كفر و الحاد بدان سبب است كه .وا داردالهي 

پذيري   يعني كفر زاييده حاكميت و ولايت،)257بقره، ( »ي الظلماتليخرجونهم من النور ا
طاغوت است كه مسير نهايي و تكاملي اين تفكر خروج جوامع انساني از نورانيت 

 »عبد الطاغوت«جاست كه  اين. حيات و افتادن در ورطه مخوف ضلالت و ظلمت است
 معرفي »شر مكاناً و اضل عن سواء السبيل« و خاضعان در برابر آنان از طرفي )59ده، مائ(
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باشند و  شوند و از سوي ديگر ملعون و مغضوب از جانب خالق هستي مي مي
زيرا ذات اقدس كردگار كه  .گردند  مي)59مائده، ( »االله و غضب عليهلعنه «مشمول 

 جايگاهي را مقرر نساخته است و  در عرصه تشريع چنين،كبريايي از آن اوست
نبرد .  استهرگز ولايت انسانها بر دوش افراد طاغي و ياغي و ظالم نهاده نگرديده

هاي انبيا از همين جا سرچشمه  حق و باطل در طول تاريخ بشر و مقابله با نهضت
الرحمن بعنوان سر سلسله انبيا بعد از  لذا بالاترين شيوه ابراهيم خليل. گرفته است

مقابله با نمروديان و ، نبوت و امامت در صلب مطهر او نهاده شدكه دم و نوح  آ
. )85 ـ 84انعام، ( 1گرفت شاكله آن بدست انسانها صورت ميكه شكستن بتاني بود 

شمارد و به اين خصيصه او را در  و راست قامت مي» حنيف«او را لذا قرآن 
خواند و نيز به  قتداي او فرا ميبه ا نمايد و امت اسلامي را سراسر آيات مدح مي
بگو پروردگارم مرا به سبيل مستقيم هدايت نموده « ،فرمايد پيامبر گرامي اسلام مي

همان راهي كه شيوه راستين و آيين پاك ابراهيم حنيف است كه او يك لحظه با 
  .)161 ،همو( 2»شرك زندگي نكرد

مردان الهي  شيوه رادآري، قرآن كريم مرام ابراهيم را در مقابله با طاغوت 
هيچ انسان انديشمندي از مسلك «فرمايد  شمارد و لذا در يك خطاب فراگير مي مي

 ما او را در .گرداند مگر كسي كه دچار سفه و نابخردي باشد نمي ابراهيم روي بر
  رت نيز از بندگان شايسته پروردگار ـ بعنوان الگوي برترين برگزيديم و در آخادنيـ
  .)130بقره، (» 3است

اين حنيف بودن و راست قامتي و ثبات بر انديشه توحيدي ارث مردان الهي است 
و اين همان بناي تفكري است كه فقه جعفري بر همين مبنا شكل گرفته و عظمت و 
پايداري آن از زبان دوست و دشمن بر همين اساس است و ولايت محوري شيعي 

ثر از همين أسي بودن فقه شيعي متباوري او بر همين مبنا شكل گرفته و سيا و حق
برداري از  جاست كه در خاتمه اين بحث ضرورت پرده اين. انديشه راستين است

                                                 
  .»...يحيي و عيسي و الياس  و ذكريا و... سليمان و ايوب و يوسف و موسي و هارون و  من ذريته داود و « ـ1

  .»ركينشالم من حنيفا و ما كان  ابراهيملةممستقيم ديناً قيماً  ي الي صراطباني ردقل انني ه«ـ 2
   .» الصالحين لمنةنفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا و انه في الآخر الا من سفه راهيمب امله عن بو من يرغ « ـ3
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 ـهاي هر كدام ضروري است تا مباني فكري  ولايت حق و باطل و اهداف و گزينه
  . كلامي فقه سياسي شيعي مبرهن گردد

  
  نتيجه گيري

ويژگيهاي علمي و سياسي پيوسته بواسطه  (υ)بديل امام صادق  نهضت بيـ الف 
  ده وـاب انديشمندان و متفكران همه علوم گرديـزبانزد خاص و عام و اعج

  .بر فراز تاريخ بشريت درخشيده استهمواره 
نظريات فراواني را در ساير علوم چون طب، رياضيات،  (υ) امام صادقـب 

امعيت آن مقر در عصر خود ارائه فرمود كه ج... علوم تجربي، نجوم، كيميا و
مركز تبادل انديشه، در قرون اوليه بعد  حاكميت اسلامي را به عنوان قطب علمي و

  .از اسلام به دنيا معرفي نمود
حكمت، طبيعت و  در جمع ميان علم و ه مكتب جعفري،ئارا  در(υ)شيوه امامـ     ج 

ي در عين نها، نوآورآبندي علوم و ارتباط منطقي ميان  شريعت، دنيا و آخرت، طبقه
بقه ابخشي و ساماندهي، تركيب بديعي بود كه تا آن زمان س قانونمندي، نظم

منشي و آزادي در انديشه و غناي علمي و عملي،  آزاد، حريت در بندگي. نداشت
  . هاي مساعدي را براي پرورش استعدادهاي درخشان فراهم نمود زمينه
ه و طواغيت با متن ديانت بهم  در تركيب فقه جعفري، سياست مقابله با ظلمـ    د 

آميخته بود و مبارزه با حكام خودكامه و غاصب بالاترين رمز استواري و دوام 
گرايي و   مصلحت، اغماض،گونه مسامحه چنين مكتب علمي بود، زيرا از هر

 رمز پويايي و ـنمود   كه در ذائقه حكام تلخ ميـنظري بدور بود و بيان حقايق  تنگ
  . پايايي آن گرديد

 خاستگاه فقه سياسي در انديشه جعفري همان مباني ولايي در قرآن كريم  ـ ه
گرايي  انديشي و هم  باطل همي حق حقيقتي بود كه با ولايبود، در اين تفكر ولا

 كفر و شرك و شياطين و طواغيت بر اساس آيات ي به نفي ولانداشت و صراحتاً
،  را پيوسته مقرون با مبارزهاين ويژگي، تاريخ فقاهت شيعي. پرداخت وحي مي
  . راست قامتي و عزت نمود،شهادت
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  عليهم السلام امروز بيش از هر عصر ديگري فقيهان شيعي به پيروي از ائمهـو 
 به تحليل و بررسي و دباي خود بويژه بر پايه عدالت علوي و نهضت علمي جعفري 

 و مستحدث با ل جديدئ نسبت به مسا،نقد و پاسخگويي سريع و صحيح پرداخته
ميان انديشمندان زمينه رشد لازم   تضارب آرا وتعامل علمي راهكارهاي كارساز و

انديشه صحيح بر اساس مكتب توحيد در جاي جاي  را فراهم سازند تا توليد علم و
 سازي اين مكتب بوم نضج گيرد و در سايه ارتباطات، زمينه جهاني اين مرز و

  .آفرين محقق گرددتحرك 
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